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  تحولات   و  تغییر  و  سو،یک   از  اروپایی  کشورهای  با  فرهنگی  مراودات  گسترش  مشروطه  عصر  در

  مدرن  ادبیات  با  ایرانیان  بیشتر  آشنایی  موجب  دیگر،  سوی  از  جامعه  سطح  در  اجتماعی  و  سیاسی

  و   شکل  در   چه   و   مضمون،  و   محتوا  در  چه  شعر،   در   ویژهبه  فارسی   ادبیات  آن   تبع به  و  شد   جهان  روز

  ایتازه  مضامین   واردشدن  و   محتوا   و  مضمون   در   تغییر   اگرچه.  گردید  اساسی   دگرگونی   دچار   فرم 

  صورت  نیما  از قبل  اجتماعی  سیاسی   اتفاقات   با  شعر  نواییهم  ؛برابری  و   مساوات  آزادی،   زن، :  مانند

  یوشیج  نیما   با   نیمایی   شعر  یا   نو  شعر  خلق   و   ابداع  و  سازیجریان  و  سنتی  شعر   شکنیقالب اما  گرفت

  در  را  محوریوگو گفت  خود  ۀرمزگون  زبان  با  و  دهد می  قرار  اصل   را  انسانی   عام  های ارزش  نیما  .بود

  چوپان  و  دار   پی  و   مانلی،   سرباز،   ۀخانواد  سریویلی،   ی خانه:  مانند  بلندی  شعرهای   ویژهبه  شعرهایش

  نظریه   باراولین  روس  پردازنظریه  و  اندیشمند  و  باختین  میخاییل  ازآنجاکه.  کشدمی   تصویر  به

 تأثیر   که  است  آن  بر  پژوهش  این  کرد،  مطرح  صداییتک   مقابل  در  را   گومندیو گفت  و  چندصدایی

  و نقاشی نیما  شعار   نمادین زبان   در « دیگری و  خود » تعریف  بر را  ایران اجتماعی  و سیاسی  تحولات

 . دهد قرار  بررسی  و تحلیل مورد باختین  میخاییل  گومندیوگفت  نظریه بر تکیه بااز آثار او 

 اهداف پژوهش: 

« در اشعار نمادین  دیگری  و   خود»  تعریف  بر   اجتماعی   ـ  سیاسی  تحولات  و   تغییر   ثیرأت  بررسی  .1
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 مقدمه 

خورد که امروزه از آن با نام ادبیات  نظم و نثر فارسی رقم میهنر و    ای دربا انقلاب مشروطه فصل جدید و اتفاق تازه

شناسیم اختلاف  عنوان ادبیات کلاسیک میما به  آنچهاز نظر مضمون و محتوا و قالب و فرم با    ؛ شودمشروطه یاد می

آمده  سفرهای پیش ۀواسطبهشاه از زمان شاهان قاجار مانند فتحعلی اگرچهماهوی دارد آشنایی ایرانیان با تمدن نوین 

شاه و صدراعظم  با به قدرت رسیدن ناصرالدینو    گرفت  شکل به فرنگ و اعزام و تحصیل دانشجویان در ممالک اروپایی  

دوست او امیرکبیر شدت بیشتری یافت و زمینه رخدادهای جدیدی همچون چاپ و نشر و ترجمه  فرهیخته و فرهنگ 

عظیمی کرد و    تحول  و  تغییر های ادبی سنتی را دچار  انقلاب مشروطه بود که بنیان  این   اما  کرد؛ آثار غربی را فراهم  

های مردم راه  متأثر از ادبیات مدرنیسم اروپایی، ابتدا به جهت مضمون و محتوا از دربار شاهان خارج شد و به میان لایه

ای برای بیان انتقادهای سیاسی اجتماعی به وضع موجود  ای برای ابراز غلیانات و احساسات ملی و شیوهیافت و وسیله

پیشین که مداحی دربار بود، دغدغه رنج و مشکلات مردم را    رویۀمشروطه، برخلاف    رۀدوشد و شاعران و نویسندگان  

اهتمام کردند که این    سپس  وپیدا کردند و این را در آثارشان بروز دادند و برای آزادی و روشنگری مردم کوشیدند،  

های  توجهی به هنرنماییوی و بینویسی، تعقیدهای لفظی و معندور از مصنوع و متکلفامر مهم، با سادگی تمام و به

مرسوم صنایع ادبی و شعری چون صورخیال و ... باشد تا از این راه بتوانند موجبات جذب بیشتر مخاطبان را از همه  

از این حیث موفق هم شدند. هرچند که هضم این    که  افتدمردم    عامۀاقشار جامعه فراهم سازند و آثارشان مقبول  

این نوع    وابستۀ کلاسیک به ادبیات مدرن برای برخی از شاعران و نویسندگانی که دلبسته و  مسئله و گذر از ادبیات  

به ادبیات قدیم و سبک    مندعلاقهداشت و آنان همچنان    دنبال بهنبود و مقاومت بخشی از آنان را    سادگیبهادبی بودند  

 سرانجام مجبور به همراهی شدند.  کنند و   ایجادادبی بودند و البته نتوانستند خللی در این گذر  بازگشت

شود  خوانده می  «ادبیات بیداری»ادبیات که به یک معنا    حوزۀتغییر و تحول در دوره مشروطه در    عمدۀبه سخن دیگر،  

زمینه و  افتاد  اتفاق  و محتوا و مضمون  زبان  ادبیات  از حیث  و  ادبیات و سیاست شد. شعر  اجتماع،  پیوند میان  ساز 

با بود  سادگی   بهایش  وجود گر  مشروطه  قالب سنتی خود را حفظ کرده  اما همچنان  نیما    .و تغییر مضمون  با ورود 

به بستر و مقدماتی که پیش از این با تغییر  شعر فارسی، باتوجه  عرصۀپس از انقلاب مشروطه به    هایسالیوشیج در  

دبیات فرانسه و دستاوردهای ادبی نوین  مضمون و محتوای شعری، مهیا شده بود و آشنایی که نیما از قبل با زبان و ا

یوشیج رقم خورد و شیوه و سبکی جدید را از     دست نیماسنتی شعری به  هایقالبعبور از شکل، فرم و    .غربی داشت

و    خواهانمشروطهمشهور شد که بیان آرمان    «شعر نو»یا   «نیمایی »لحاظ قالب شعری بنیان نهاد که بعدها با نام شعر  

شعر نوین فارسی در خدمت ادبیات بیداری قرار گرفت. اگرچه تبلور   کرد و شعر تسهیل  وسیلۀ بهآزادی را    مندان دغدغه

تر شعری  شود و کمصورت مستقیم در اشعارش یافت نمیزیسته بهای که نیما در آن میاع سیاسی و اجتماعی دورهاوض

بدان معنا نیست    این  اما  باشد؛توان یافت که بر پایه اتفاقی مشخص و یا استنادی آشکار به اتفاقات تاریخی سروده  را می

نیما   بی  به  نسبت که  اطرافش  اتفاقات  و  واکنشی  اعحوادث  و  او  آن  به  نسبت تناست  که  این است  واقعیت  ندارد،  ها 

را اصل قرار داده است. نگاه نیما به انسان، وابسته به زمان یا    گراییانسانفضایل و خصایص انسانی است و     دلبستۀ
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ندارد و انسان    یتأثیراز نظر او به خود و دیگری    هاانسان  بندیصورتدر     خاصی نیست و  بینیجهانمکان و یا نگرش و  

 بیند.  صورت عام میرا به

خود و دیگری    بندیصورتبه همان اندازه که در شعر نیما، انسان عام، بدون در نظر گرفتن معیارهای مقطعی در کانون  

، معیار تمایز خود از دیگری  یافتهسامانمشخص و    هایگیریجهت، در شعر شاملو، انسان سیاسی و با  گیردمیقرار  

نیما، هم    .(286:1392)مختاری  است   اشعار  و    گراییانسانمحوریت    واسطۀبهدر  برخی    نوگرایانۀو هم منش گفت 

و   تعامل  از  به  وگوگفتاشعار،  یکی  موضوعیت    هایشیوهعنوان  دیگری  با  نیما  یابدمیبرخورد  شعر  شعر    تنهانه.  از 

اجتماعی   های جنبه. از این منظر، شودمیمحسوب ، بلکه نسبت به شعر مشروطه هم متفاوت گیردمیکلاسیک فاصله 

اجتماعی شعر مشروطه متفاوت است. شعر اجتماعی مشروطه صریح، هیجانی و شعارگونه است   هایجلوهشعر نیما با  

  بر باتکیه. امّا نیما  شودمیزمان و مکان محصور    محدودۀهنری محروم، و در    هایجنبهاز    لذا،  کندمیو نیاز روزانه را بیان  

، شعر خود را فراهم  «رمز و راز»اجتماعی و با استفاده از ایهام و    - یرویکرد مشخص سیاس   جای به  شناختیزیباییدید 

مایه در شعر نیما،    تریناصلیو    ترینمهم.  داردمیمعروف شعر خود را از تاریخ مصرف محدود دور    اصطلاحبهو    سازدمی

عام انسانی است. »نیما شاعری است فطرتاً امیدوار و متعهد ابلاغ و مبلّغ    هایارزشدید انتقادی و اجتماعی مبتنی بر  

از راه    قریبعنسعادت بشری و با رسالت پیامبری است و متعهد است به رسیدن روزی که    دلبستۀتعهد، شاعری که  

مرداد و    28(. پس از کودتای  28:  1379  ، فریادرس را خواهد شنید« )حقوقیخواهد رسید و هر کس بانگ جرس  

جامعه وجود داشت،     سطح   در آمد و محیط اختناق و خفقانی که    وجود  به تقابلی که میان روشنفکران و حکومت  

 توان دید.  یسوق داد که نمونه آن را در بسیاری از اشعار نیما م  «نمادگراسیاسی اجتماعی »" شاعران را به سمت شعر 

شود، وابسته  گفتار همیشه به شرایط مکانی و زمانی و اجتماعی که ایجاد میگونه است که  این  باختین  مکالمۀمنطق  

روند،   این  از  خارج  کلامی،  ارتباط  و  غیر  گاههیچاست  و  ندارد  حدوث  میخائیل    درک  قابلقابلیت  است.  توضیح  و 

ترین  بیستم و از برجسته  سدۀدر   پردازان ادبیترین و اثرگذارترین نظریهم(، از بزرگ1975-1895باختین )  میخائیلوویچ

لزوم وجود »دیگری« را تقویت و ما را به    تردید بیاست. »نگاه اجتماعی باختین،    انسانیعلوم  گسترۀاندیشمندان در  

. از نظر او، خارج از اجتماع، معنایی وجود ندارد. هیچ گفتاری تنها به گوینده  کندمیپذیرش این مفهوم اساسی ناگزیر 

نیرومند است    چنانآنبه معنا دخیل است. حضور دیگری    دادنشکلعنوان مخاطب در  ی« بهمربوط نیست و »دیگر

ترین اعمال مثلاً خودآگاهی یا حدیث نفس هم از وجود مخاطب با نگاه »دیگری« داشتن به خود استفاده  که در شخصی

 (.  66: 1377کنیم« )تودوروف می

و با مباحثی   رودمیشمار او به مکالمۀدیگربودگی باختین است که بخشی از منطق  نظریۀالگوی تحلیلی این پژوهش، 

این جستار در اشعار    که  یابدمیتقابل و تضاد سامان    جایبه، درک حضور دیگری و تفاوت  آوایی  تکثرچون چندصدایی،  

است. روش    «خود و دیگری»  تعریف  ربتغییر و تحولات سیاسی اجتماعی    تأثیر  دنبالبهو نمادگرای نیما    رمزگونهو زبان  

از متون، مورد بررسی و تحلیل قرار    شاهدهاتحلیلی است. یعنی پس از استخراج    -   ی این پژوهش براساس مدل توصیف 
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از منابع موجود استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است.    ها نظریهکلی    های تعریفگرفته است. در این پژوهش نخست  

طابق با نظریات از میان متون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در آخر تحلیل ادله و تحلیل  شواهد م   آوری جمعسپس  

تحلیل محتوا بود. به این ترتیب پس از انتخاب و    هادادهموارد استخراج شده در دستور کار قرار گرفت. روش تحلیل  

وتحلیل  مرتب و تجزیه  هاداده ... ماری وال و فرضیه، تعریف مفاهیم و تعریف جامعه آؤبیان مسئله و اهداف پژوهش، س 

 .  شودمی گیرینتیجهو 

  یوشیج نیما. 1

یوش از  کوهستانی    دهکدۀدر    شمسی   1276  ماهآبان  21در  یوشیج  نیما  علی اسفندیاری نوری، مشهور و معروف به  

نسب خود را    است و ضمن یادداشت کوتاهیفرزند ابراهیم نوری و طوبی مفتاح    نیما.  شد  توابع نور مازندران متولد

»علی است:  نوشته  علیبنچنین  الایاله)  ابراهیم  ناظم  به  بنمعروف  بیک )  محمدرضا(  باباخان  به  بنمعروف  محمد  ( 

معروف    شاعر و فیلسوف،  منتقد،  حکیم نوری  نوۀ  «طوبی مفتاح»  (، مادرش11:  1375)طاهباز    محمدرضا«بنهاشم

با ادبیات و  ای اهل فضل و ادب،  تربیت خانوادگی و پرورش در خانواده  واسطۀبهمادر  قاجار است.    دورۀ مازندرانی در  

های نظامی  در کودکی برای نیما از حکایت  گنجوی را از بر دارد و  نظامیحکیم  ر  اشعآشنا است و بسیاری از ا  شعر

و بخشی از    گویداز مادرش می  «شیر»فکر شاعرانه نیما باشد. نیما در شعر  ۀ  دهندپرورشلم و  گوید، تا اولین معمی

منم شیر سلطان  »  :داند که به او یاد داده در این دنیای دون، غریدن فراگیرد نه نالیدنروحیات خویش را از مادر می 

م بپا خواست، برخاستم  ن نه نالید   /یدنم یاد داد ید و غرّبغرّ  /در زمانه بزاد  که تا مادرم   /آورانجنگ خیل    سردفتر  /جانوران

... دم/ خرامان ش   بیاموختم از وی احوال او   /او   دنبال  بهخرامید سنگین،    /، جستم چو او نیز من زجا جست  / در زمن،  

  / باک بار آوردواست بیخچو می   /رد مرا مادر مهربان از خِ  /م، خ نیاید مرا پشت و کوپال   /وحشت بر خصم ننهم قدم،   به

 (. 61-60: 1370ز خود دور ساخت« )یوشیج، 

از    بعد  اما  پرداخت؛نمود و در دبستان حیات جاوید به تحصیل    مکاننقلهمراه خانواده به تهران    سالگییازدهاو در  

بنام امروز( قرار گرفت.  « رفت و در آنجا مورد تربیت و تشویق معلم خود نظام وفا )شاعر  لوییسنمدتی به مدرسه » 

نظام وفا نیما را به سرودن شعر ترغیب نمود. نیما، شعر بلند »افسانه« که سنگ بنای شعر نو در زبان فارسی است را  

«  پریدهرنگ   قصۀ سالگی نخستین شعرش را که همان مثنوی بلند »  23به معلم خود نظام وفا تقدیم کرده است. نیما در  

، او اسم خود را عوض کرد و نام نیما را به معنی کمان بزرگ را برگزید و پس از  1300  . در سالنویسدمیاست را  

شعرهایش را با نام نیما امضا کرد و این شعر را به معلم خود تقدیم نمود. نیما    1301  ماه دی»افسانه« در    سرودن

مسلحانه    مبارزۀبعد، با گرایش به  آید و دو سال  می به استخدام وزارت مالیه د  1298سالگی و در سال    22یوشیج در  

جنگلی   خان کوچک تا به نهضت مبارزان جنگلی بپیوندد و به میرزا  کند میاسلحه  تهیۀعلیه حکومت قاجار و اقدام به 

داشت و با نشریه    گرایانهچپشود. او از نظر سیاسی طرز فکری  منصرف می  بعداً اما    ؛ملحق شود و با او به جنگ برود

عضو هیات    1317های حزب کمونیست ایران همکاری قلمی داشت. نیما یوشیج در سال  از نشریه  ایران سرخ یکی
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هشترودی، عبدالحسین    ضیاهای مطبوعاتی در کنار افراد شاخصی مانند محمد  موسیقی شد و به فعالیت  مجلۀ  به  تحریر

بلند »ارزش احساسات در زندگی هنرپیشگان«    مقالۀنوشین و صادق هدایت پرداخت و دو شعر »غراب« و »ققنوس« و  

 را به چاپ رساند.  

  روی دنبالهچند قرن اخیر کارش به    در  اما   بود؛نیما توانست شعر کهن فارسی را که در شمار پیشروترین شعرهای جهان  

نظر   از  او  زند.  با شعر جهان پیوند  را  بود  تکرار رسیده  رایج  برداریبهرهبا    شناسیزبانو  زبان  را    از  فارسی  و جاری 

فرهنگ و هنر نمناک اشاره شده است جملات و اصطلاحات متداول فارسی و صنایع  گسترش داد و چنانچه در بخش  

معنی را به    تریننابادبی بدیهی و تکراری را کنار نهاد تا از فرسودگی بیشتر زبان پیشگیری کند. او همچون مالارمه  

را در شعر به اوج خود رساند. نیما بر »وزن« شعر نیز بسیار   پردازیخیال و کلمات بدوی بخشید و همچون ورلن تخیل  

 .  دانستشاعر می تأکید داشت و وزن را پوششی مناسب برای مفهومات و احساسات

 خود و دیگری در شعر نمادین نیما. 2

طور مشخص با شعر ققنوس در  شود و در شعرهای نیمایی که بهنمادگرایی در شعر نیما از نخستین شعرهایش آغاز می

شود. شاید بتوان نمادگرایی در شعر این دوره را به  سبکی شعر بدل می  شاخصۀیابد، نمادگرایی به  تولد می  1316سال  

دهد.  همین رویه را ادامه می  1328  تا  1320های  پهلوی اول پیوند داد، اما نیما در فضای نسبتاً باز سال  دورۀاختناق  

توان گفت که نمادگرایی  گذشته نیست. از این منظر می  دورۀدوره، شدت سانسور و اختناق مانند    در این  کهحالیدر

اش آن را  شناختی است که نیما تا پایان حیات ادبیدر شعر نیما، نه صرفاً یک رهیافت سیاسی، بلکه یک الگوی زیبایی

یابد، هیچ نام یا اصطلاح خاصی که به  می ورود میهای محلی و بوکه در شعر نیما انبوهی از نامکند. با آندنبال می 

پیوندد  فعالیت ادبی نیما، اتفاقات مهم تاریخی به وقوع می  دورۀ شود. در  رویدادهای زمانه ربط داشته باشد، دیده نمی

  گیرد، و روشن است که نیما در قبال این اتفاقات، دارای نظر است و به طور مشخص، در طرف مردم  مظلوم قرار می 

 مستقیم به این وقایع در شعرش بازتاب داده شود.   اشارۀشود که ارجاع و رویکرد خاص او مانع از آن می 

دهد و این  شعرش را گسترش می   پذیریتأویلمشخص، همچنان که معطوف به نمادگرایی است،    واقعۀ عدم ارجاع به  

نیما    شاخصۀدل شعر نیما بیرون کشید. همین  اجتماعی نیز از    –آورد که بتوان قرائتی سیاسی  می  فراهمامکان را  

ماند و  آورد. اما در غالب موارد، شعر او از معیارهای مقطعی دور میزمینه را برای تفسیر سیاسی از شعرش فراهم می

بندی  یابد. صورتبیشتر تفسیرهای سیاسی، با استفاده از تاریخ سرایش شعرها و نمادهای تعبیه شده در شعر سامان می

و دیگری را نیز باید در چنین ساحتی دنبال کرد. به طور مشخص در برخی شعرها، مانند شعر کار شب پا، با    خود

دهد، اما این وضوح در دیگر شعرهایش  رعیتی را هدف قرار می  – داریم که نظام ارباب    سروکارروایتی از زندگی روستایی  

توان چنین برداشت  گرایی در شعرش، مینیما و محوریت انسان  و با التفات به وجوه کلی شعر  حالبااینشود.  دیده نمی 

 یابد.  قدرت و زیردست بازتاب می صاحب وبندی ظالم و مظلوم کرد که خود و دیگری در شعر نیما، در صورت
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 های عام انسانی خود و دیگری معطوف به ارزش. 3

های رایج در  گیریهای سیاسی و جهتنویسیاز صراحتطور مشخص  شود و بهشعر نیما بر مناسبات عام انسانی بنا می

انسان است، نه انسانی که با    مثابۀبهگیرد، انسان  شعر نیما قرار می  توجهکه در کانون    آنچهماند.  خود برکنار می  زمانۀ

ی  گرایو طبیعت  رمزمحوریشود. از این منظر،  سیاسی و اجتماعی و ایدئولوژیک خاص شناخته می  های گیریجهت

این پیوند و نزدیکی با طبیعت  یابد و فراتر از معیارهای مقطعی و روزمره است.  شعر او نیز با مفاهیم عام انسانی پیوند می 

دهد که  اجتماعی، به شعر نیما کیفیّتی می   -و پرداختن به دردها و مسائل بشری از دیدی اخلاقی و انسانی نه سیاسی  

موحّد  )  شعرهای پسین است   پیشینۀ تر از  ژرف  بساچهشود. به همین دلیل، شعر او  تر دیده میاو کم  یرواندر آثار پ 

هم در شعرهای نخستین؛ یعنی پیش از سرایش نخستین شعر نیمایی و هم پس از پیشنهاد شعر    . نیما(106:  1373

شعرش را حفظ کند. در چنین ساحتی، رمز و نماد در شعر او،    فرازمانی کند، وجه انسانیِ  نیمایی، همواره تلاش می 

»ناقوس«، »مرغ آمین« و »پاشاه    شعرهای   مثل   – زبان رمز در شعر نیما  معانی سیاسی نیستند.    دهندۀصرفاً بازتاب

بُعدهای معنایی آن به یک    زبانی نمادین   راستیبه  -   و فتح«، و بسیاری دیگر از شعرهای ا )سمبولیک( است. یعنی، 

معنای محدود، در رابطه با شرایط سیاسی خاص، و یا زبان رمزی پرداخته در زیر فشار سانسور سیاسی، فروکاستنی  

.  تواند رسانای معناهای گوناگون باشدها، و در شرایط گوناگون، میگسترده که از دیدگاه  ست ا  رمزینیست. بلکه زبان  

 .  (106 )همان، 

  مشاهده قابلافسانه هم این رویکرد    منظومۀ که در  ، چناناست  آشکار  خوبیبهاین نوع نگرش، از نخستین شعرهای نیما  

ای انسان کلی است که از منظر ارسطویی یا  است. »تمایز بین افسانه و اشعار کهن، تمایز میان دو نگرنده است؛ نگرنده

ای انسان مشخص یک عصر است  و اشیای موجود در زمان و  نگرد، نگرندهتاریخ و لامکان میافلاطونی به اشیایی بی

د که بسیاری از مشکلات جهان ما، معطوف  داننیما می(.  82-81:  1378نگرد« )گلشیری  مکان از منظر انسانی منفرد می

های سیاسی، ایدئولوژیک و نظایر این ریشه دارد، لذا با گذر از این  و تمایزاتی است که در گرایش  هاکشیخطبه همین  

آورد که  ان را فراهم میشود و نوع بیان او نیز این امک معیارهای مقطعی، بر کلیّت انسان و مناسبات انسانی متمرکز می

ها، با رویکردهای مختلف قابلیت تأویل و تفسیر بیابد.  دوره  همۀ در یک چارچوب مشخص و محدود حبس نشود و در  

جو کرد که اکنون مجال  و هنر او باید جست  برجستۀو طراوت شعر نیما را در چند خصوصیتِ    نخوردگی دستراز این  

شباهت  کند و از این رهگذر نیما بیشعر او جلوه می  جایجایبهامی است که در  آن نیست و بیش از همه آن کلیّت و ا

های مصنوع و دروغین اغلب نوپردازان  به حافظ نیست، و ناگفته پیداست که این ابهام چیزی است جز آن پیچیدگی

ا پیش از این در بحثی،  آورند، و من آن کارها ر »روابط جدولیِ« کلمات، مصاریعی موزون و یا ناموزون می  براساسکه  

 نتواند بگوید در: کس هیچطور دقیق ام. شاید بهشعر جدولی و قاموسی نامیده

 خود قرمز نشدند »زردها بی

 قرمزی رنگ نینداخته است 
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 بر دیوار«  خودیبی

کشاند، همان زردهایی که  کدام زردها و کدام قرمزی؟ اما این کلیّت و ابهام شعر او، ما را تا چین و دیوار چین هم می

مفاهیم ذهنی اوست و با این که حوادث کوچک    شدنجهانیخود قرمز نشدند، این ابهام شعر اوست که باعث کلیّت و  بی

بینم که در شعر او گسترشی وجود  باز می  اندبودهسرودن این شعرها و پیدایی این لحظه    بخش الهاممحیط زندگی اغلب  

 و انعطاف است: تطبیقبلقادارد که بر هر مفهومی  

 ابری است امخانه

 یکسره روی زمین ابری است با آن

 (. 452: 1390 ،کدکنی  شفیعیکه تو را آوای نی برده ست دور از ره کجایی؟ ) زننی... آی 

از این  های والای انسانی باشد.  نیما در گام نخست منتقد دیدگاه، رفتار، کنش یا واقعیتی است که در تضاد با ارزش 

ها،  گذاری مفاهیم و شخصیتها و ارزش در داوری پدیده  دیدگاه نیما   توان گفت که میموحد    ضیا منظر و به تعبیر  

این نوع نگرش و نگارش در  (.  106:  1373موحّد  ر.ک:  اجتماعی )  -   ی ست تا سیاس ا  انسانی  مبتنی بر رویکردی   بیشتر

  ، گر شود. در حقیقتشود که معیارهای مقطعی برای تمایز خود و دیگری در شعرش جلوهمیشعر نیما، مانع از آن  

های عام انسانی است که این دو  معیارهای تمایز خود و دیگری در شعر نیما، فرازمانی و فرامکانی است و تنها شاخصه

 کند.  گروه را از هم تفکیک می

 مواجهه با دیگری در شعر نیما . 4

شود که شعر نیما با  شاعر، سبب می  زمانۀشناختی نیما و گریز از الگوهای سیاسی و اجتماعی رایج در  اییرویکرد زیب 

های مدرنیسم است. توجه  تر گذشت، این رویکرد معطوف به مؤلفهگرایی سامان یابد و همچنان که پیشمحوریت انسان

های نژادی، مذهبی، ایدئولوژیک و نظایر این دور  نیما را از تقابلگرایانه در بستر ابهام هنری، شعر  به انسان و نگاه کل

ای  بینیم. مواجهه با دیگری در شعر نیما، مواجهههای ملی و دینی و نژادی نمیدر شعر او اثری از جدال  لذا  ؛داردنگه می

ارزش بر  مبتنی  و  رفرازمانی  مظلوم  طرف  مظلوم،  و  ظالم  تقابل  در  که  است  انسانی  عام  میهای  از  ا  فارغ  و  گیرد 

 کند.  رایج زمانه، تعالی انسان و ارتقای آگاهی و اندیشه را ترویج می هایبندیجناح

 های مدارا در شعر نیمازمینه. 5

افسانه    منظومۀ این رویکرد،    نمونۀتوجه به آواهای مختلف در شعر نیما، از نخستین شعرهایش آشکار است. نخستین  

من    افسانۀ نویسد: »این ساختمان که  می  باره اینگیرد و در  کار می نمایشی افسانه را آگاهانه بهاست. نیما ساختار شبه

دهد ... یگانه مقصود من، همین آزادی در زبان و طولانی  طبیعی و آزاد را نشان می   مکالمۀ در آن جای گرفته و یک طرز  

تواند این ساختمان  ... به اعتقاد من از این حیث که می  تر برای مکالمهمناسب  رویۀیک   علاوۀساختن مطلب بوده است، به
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که سایر اقسام شعر،    طورهمانها.  ها است برای رساساختنِ نمایشها اختصاص داشته باشد، بهترین ساختمانبه نمایش

 (. 1370:37 ،ام« )یوشیج ، اسم گذاشتهخود را نمایش افسانۀتوانم ساختمان هرکدام اسمی دارند من هم می 

 »این زبان دل افسردگان است  

 نه زبان پی نام خیزان 

 گوی در دل نگیرد کسش هیچ  

 ما که در این جهانیم سوزان 

 (.  46حرف خود را بگیریم دنبال« )همان، 

ساختی دیگری نظر  ساختار نمایشی شعر، صرفاً رویکردی قالبی نیست، نیما با انتخاب این ساختار به عملکردهای ژرف

به   از  و تکثر آوایی کمک می  وگوگفت  گیریشکلدارد که در مجموع    وگو گفت  برعهدۀ شعر را    سویۀکند و بخشی 

آنچه »نوعی نمایش« خوانده، یکی از کارهایی که با قصد و طراحی آگاهانه انجام داده،    تجربۀ گذارد. »نیما در جهت  می

از توصیف و   گذشتهیعنی  ؛تر، تبدیل وصف به دیالوگ استنتی و به بیان دقیقهای دور و درازِ شعر سکاستن از وصف

های درونی و روحی دو طرف گفتگو  سازی کوتاه ابتدای شعر، هم توصیفات مربوط به طبیعت بیرونی و هم ویژگیزمینه

  ، )حمیدیان  «  ر سنّتی استهای افسانه با اشعاتفاوت  ترینمهمهای هر کدام نشان داده و این یکی از  را در ضمن گفته

بینامتنی نیز جریان دارد که مکالمه با    وگویگفتافسانه و عاشق، نوعی    وگوی گفتبر  (. در افسانه علاوه48:  1383

 شود:   آن است که ضمن آن، تفاوت عشق زمینی نیما با عشق آسمانی حافظ آشکار می  نمونۀحافظ 

 »حافظا این چه کید و دروغی است

 می و جام و ساقی ست؟کز زبان  

 نالی ار تا ابد باورم نیست 

 که باقی ست  بازیعشقکه بر آن 

 (.  55: 1370 ،من بر آن عاشقم که رونده است« )یوشیج

  خانوادۀسریویلی،    خانۀخصوص در شعرهای بلند مانند  هیابد و بمحوری در دیگر شعرهای نیما نیز ادامه میوگوگفت

سریویلی گفت که    خانۀتوان از  عنوان نمونه میو ... این رویکرد نمود بیشتری دارد. بهسرباز، مانلی، پی دارو چوپان  

سریویلی حکایت زندگی شاعری است در دنیای نمادها و    خانۀدهد. شعر  بخشی از ساختار شعر را سامان می  وگوگفت

کند. تنها دلخوشی سریویلی  میای جنگلی زندگی های از دست رفته؛ سریویلی شاعر، با زن و سگش در دهکدهزیبایی

خوانند. اما در  اتراق کرده، می  صباحی   چند از ییلاق به قشلاق در صحن خانه باصفای او    این است که توکاها موقع کوچ

  خانۀخواهد. سریویلی مایل نیست او را در  آید و امان میاو می  خانۀیک شب توفانی وحشتناک، شیطان به پشت در  
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بین   و  راه دهد  راه میها جدالی درمیآنخود  بالاخره شیطان  ... خانه سریویلی خراب میگیرد،  ها  شود و سالیابد 

سازند. سریویلی دوباره با زن و سگش به  او را دوباره می  ها آورده، خانهگذرد. مرغان صبح، گِل با منقار خود از کوهمی

بازمی اما افسوس دیگر توکاهای قشنگ در صحن  خانه خود  برای همیشه غمگین ماند  گردد.  او  او نخواندند و  خانه 

 (.  273-344)همان، 

 این روزگارانی  شوریدۀتو یگانه شاعر  /گویممی»ای سریویلی به تو من باز 

 نام تو در این جهان/ از ره این جنگل گمنام بانگی بس عجب خواهد درافکندن  

 (.  247شعر را رتبت بسی والاست« )همان، 

روستا انزوا اختیار کرده است. بخش اعظم شعر نیز    گوشۀ»سریویلی، شاعری روشن سرشت و روستایی است که در  

به   توفانی  شبی  در  که  است  شیطان  و  شاعر  سریویلی  میان  کشمکش  است«    خانۀتوصیف  آورده  پناه  سریویلی 

میان سریویلی    وگویگفتادی از شعر به  کند بخش زی(. همچنان که پورنامداریان تأکید می92:  1377  ،)پورنامداریان

دهد و  را نه در ساحت موافقان و مخالفان که به شیطان هم تسری می   وگوگفتو شیطان اختصاص دارد. درواقع نیما  

یابد  و حضور می  اندام عرض  اجازۀ گذارد که ضمن آن، شیطان هم  آزاد را به نمایش می   مکالمۀ به تعبیر خودش، نوعی  

خیر و شر ارتقا    مکالمۀتوان به  را می  وگوگفتبر این، این  شیطان قادر باشد شاعر را قانع کند. علاوه  و ممکن است حتی 

سو شیطان قرار دارد و در سوی دیگر، سریویلی که نماد شخصیتی رنج کشیده و با سرشتی روستایی است و  دارد؛ یک 

 آید. برمی  جویی حقدر پی راستی و 

مانلی، ماهیگیر ناتوان و تهیدستی است که هر شب برای صید به دریا  ، مانلی است.  ور مح  وگوگفتدیگر شعر    نمونۀ

شود و  تا اینکه در شبی مهتابی، دریا توفانی می،  شودرود؛ امّا با همه تلاشی که دارد، صید اندکی نصیب وی میمی

. در این توفان سخت، به ناگاه با  زندمی  و به امواج  گزیندبرمیماهیگیر پیر با وجود تردیدهای بسیار، سفر در توفان را  

خواهد تا با او به اعماق دریا برود و با او زندگی کند تا آنچه  ، پری از او میوگوگفتشود و ضمن  می  روروبهپری دریایی  

پیر، مرد مسکین و رفیق شب هول تردید دارد. نیرویی درونی او را   آرزو دارد را در اختیارش قرار دهد. مانلی، ماهیگیر 

پس از آن که  .  آزمایدمیکند. از سوی دیگر پری برای اطمینان بیشتر، مانلی را  به ماندن با پری دریایی، ترغیب می

لی خود را در ساحل  شوند. سحرگاهان مانمی  ورغوطه  کرانبیدریایی در دریای    پری  وشود، او  مانلی در آزمون موفق می

اش راهنمایی  و معشوقه  کلبه  سویبهیابد و عناصر طبیعت وی را  که به کشف نوینی از جهان دست میدرحالی  ؛ بیندمی

،  های زنشهای مردم و سرزنشحرفدر سوی دیگر،  بیند.  که سگش پاپلی و زنش رعنا را منتظر میدرحالی  ،کنندمی

 (.  386-350ان: )هم  کشاند دریا می سویبهدلش را 

  وگویگفتتوان به  در شعر او را نمی  وگوگفتهای سیاسی و ایدئولوژیک وجود ندارد، لذا  در شعر نیما اثری از گفتمان

های عام انسانی را یدک  شعرش، غالباً میان نمادهایی است که هر یک، بخشی از ویژگی   وگوهایگفتگفتمانی ربط داد.  
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در شعر نیما، محملی برای آگاهی و تعالی اندیشه است و صرفاً در اقناع یا محکومیت   وگوگفتکشند. از این منظر، می

 شود. یکی از طرفین خلاصه نمی

 نیما یوشیج ی از اشعارهای . نمادگرایی در نقاشی 6

کرد. از سوی دیگر نمادگرایی در اشعارش سبب شده تا  نیما طبیعت را به شکلی قابل لمس در اشعارش ترسیم می

بهمن محصص برای اشعار نیما یوشیج که در این  بسیاری از هنرمندان اشعار وی را به عنوان مضمون نقاشی برگزینند.  

به چاپ گردآورنده: »  تصویرگری پرداخته است.    به  است«  من  یخانه  »دنیا :رسیده کتاب    کتاب   این  …از یادداشتِ 

بهمن محصص است که نخستین  مزین نقاشی هنرمند گرامی معاصر  آثار  نقاشیبار است منتشر میبه  این  ها  شود. 

از روی چهر  1331بر ارزش ذاتی، دارای ارزش تاریخی نیز هست، چراکه تصویر نیما در سال  علاوه نیما    ۀمستقیماً 

«.  است، احتمالاً به نظر خود نیما رسیده است  1338کشیده شده است و تصویرهای شعرها هم، که مربوط به سال  

 توان نمودهای نمادگرایی را در آن مشاهده کرد. یکی از این تصاویر است که اگر بررسی دقیقی انجام شود می 1تصویر شماره 

 

 دوره معاصر . بهمن محصص. جسمهنقاشی مرغ م . 1تصویر

 مرغ مجسمه

 مرغی نشسته بر سرِ بامِ سرای ما، 

 مرغی دگر نهفته به روی درختِ کاج 

خواند این، به شوری، گویی برای ما، می  

ای ست آن یک، دودی به روی عاج خاموشی  

ها گشاده از او بال از او نه وا،نه چشم  

تکان سر تا به پای خشکی با جای و بی  

پرهای او طلا،منقارهایش آتش،   

نماید آن شکل از مجسمه به نظر می  
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 وین مرغ دیگر، آن که همه کارش خواندن است،

لرزد او به تناز پای تا به سر همه می  

ی آن کاج ماندن است نه رغبتش به سایه  

 نه طاقتش به رَستن از آن جای دلشکن 

تر نگاهلیکن بر آن دو چون بری آرام  

گر جز این، ایست، نه چیز دخواننده مرده  

نماید خشکی به جایگاه مرغی که می  

ایست با کشش زندگی قرینسرزنده  

بر سر بام سرای ما مرغی نشسته    

دهد مبهم حکایت عجبی ساز می  

ایست ولی در هوای ما از ما برسته  

دهد بر ما در این حکایت، آواز می  

1318دی نیما   

 

 نقاشی جغد پیر. بهمن محصص. دوره معاصر .2تصویر

 جغدی پیر 

 هیس! مبادا سخنی، جوی آرام 

 از برِ درّه بغلتید و برفت 

 آفتاب از نگهش سرد به خاک

 .پرشی کرد و برنجید برفت

 درهمه جنگِل مغموم دگر 

 .نیست زیبا صنمان را خبری 
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 دلربایی ز پی استهزا 

 .ای کرد و پس آنگه گذری خنده

 اش درخونش فرو لاین زمان با

 جغد بر سنگ نشسته است خموش

 هیس! مبادا سخنی، جغدی پیر 

 )نیما یوشیج(   .پای در قیر به ره دارد گوش

 گیری نتیجه 

انقلاب مشروطه    جهت  به شود که  زیست و یا به عبارت بهتر زندگی ادبی نیما در شرایطی آغاز میای مینیما در دوره

ویژه شعر، هم به لحاظ مضمون و  های اروپاییان فصل جدید و تغییر شگرفی در ادبیات فارسی بهو آشنایی با پیشرفت

در    امرارمعاشاز این شاعران به امید دریافت صله و خلعت و یا  شود اگر پیشمحتوا و هم در قالب و شکل، پدیدار می

سرایی مذهبی  خاطر تعلقات ایدئولوژیک و دینی مدیحهسرودند و یا بهخدمت دربار، و درباری بودند و مدح شاهان را می

  اندازیپوستحتوا  کردند با انقلاب مشروطه و تأثیر از ادبیات مدرن اروپایی، شعر و ادبیات در زمینه مضمون و ممی

از آن با عنوان ادبیات بیداری یاد    که   کند و شاعران شعر را وسوی سیاسی و اجتماعی پیدا میو بیشتر سمت  کند می

گیرند و برابری، آزادی، حقوق زنان و کارگران،  کار میهو استبداد ستیزی ب  خواهیآزادی،  بخشیآگاهیشود، برای  می

شوند. این تحولات فقط و فقط معطوف  ادب فارسی وارد می  و  شعریدی هستند که به  عدالت و ... ازجمله واژگان جد

نویسی و دوری  پیش از نیما هم با انقلاب مشروطه تغییر سبک ادبی با گرایش به ساده  اگرچهبه مضمون و محتوا نیست  

سنتی، یک تحول بنیادین و    شکنی و گذر از سبک نیما بود که با قالب  این  اما  است؛نویسی مشهود  از تکلف و مصنوع

به خفقان و استبداد زمان حاکم خود  وجود آورد. نیما یوشیج باتوجهتاریخی در شعر فارسی با ابداع شعر نیمایی به

پروا  او هرچند در نقد سیاسی و اجتماعی چون  فرخی یزدی بی  .گزینداستفاده از زبان نماد و رمز را در شعر برمی

شده  تطبیق سرایش اشعار و نمادهای تعبیه  با   اما  نیست؛عرش صرفاً بیانگر دیدگاه سیاسی وی  نیست و رمز و نماد در ش

او وجود    شعر  درگوهایی که اغلب  وتوان دریافت که وی در قبال اتفاقات جامعه دارای نظر است و گفتدر شعرش می

بندی  و صورت دوقطبیهمواره   و کنندمیدارد میان نمادهایی است که هرکدام یکی  از خصایص انسانی را نمایندگی 

تقابل بین، ظالم و مظلوم، ارباب و رعیت، صاحب قدرت و    صورتبهدر زبان نمادین و اشعار او    « خود و دیگری»میان  

  بندی تقسیمشود و  های عام انسانی بنا می، شعر او بر مناسبات ارزشکلام  یکو در    کند میزیردست، بروز و ظهور پیدا  

های انسانی و  یا هر کس که همراه با ارزش  نیما، هرچیز و  نظر  در   وایدئولوژیک و دینی و یا سیاسی ندارد    جنبۀاو  

و در مقابل آن   شودمی  محسوب« غیرخودی»با مفاهیم انسانی در تضاد و یا تقابل باشد  و اگر« خودی»اخلاقی باشد، 

. نمادگرایی در شعر نیما سبب شده است تا اشعارش مضمون آثار نقاشی برخی از هنرمندان دورۀ معاصر قرار  ایستدمی

   گیرد.
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